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به مزاحت نگفتم این گفتار 
هزل بگذار وجد از او بردار 
»عبید زاکانی«

و  هجری   700 )زاده  زاکانی  عبید  لدین(  نجم‌ا )یا  لدین  نظام‌ا
نویسندگان  و  سخن‌سرایان  زمره  از   ،)772 یا   771 درگذشته 
مبرز قرن هشتم هجری است که به مناسبت انتساب به خاندان 

زاکانیان، به »زاکانی« مشهور شده است. 
زاکانیان تیره‌ای از اعراب بنی‌خفاجه بودند که به ایران مهاجرت 
کرده و در قزوین سکنی گزیده بودند. شهرت نامبرده،به طور 
عمده، ناشی از طنزهای دلنشین و در عین حال گزنده اوست. 
)مصاحب، 1356، ذیل عبید زاکانی(

 وی به زبان هزل و طنز، اوضاع نابسامان اخلاقی، اجتماعی و 
سیاسی عصر خود را به شدیدترین و صریح‌ترین وجه به نقد 
کشیده است. شایان توجه است که دوران زندگی عبید زاکانی، 
ابوسعید  سلطان  مرگ  بین  که  است  فترتی  دوران  با  مقارن 
کانی  گور تیمور  امیر  استیلای  و  ـ  ایلخانیان  پادشاه  ـ آخرین 

حائل بوده است. 
نیز  و  عی  جتما ا و  قی  خلا ا سد  مفا ع  نوا ا ز  ا ه  کند آ عصر  ین  ا
دستخوش هرج و مرج بی‌سابقه ناشی از کشمکش مدعیان 
عدیده سلطنت بوده است. برای این که از گستردگی و ژرفایی 
این انحطاط اخلاقی و هرج و مرج سیاسی و اجتماعی بی‌نظیر 
حاکم در آن عهد، تصویر روشن‌تر و گویاتری پیش چشم داشته 
باشیم، سطوری چند از نوشته استاد فقید عباس اقبال آشتیانی 

را در این خصوص عیناً نقل می‌کنیم: 
»... در زمانی که مادر یکی از پادشاهان عصر، علناً به فسق و 
گار می‌گذارند و زوجه دیگری برای آنکه شوهرش  فحشاء روز
فاسق او را به حبس افکنده، شوهر خود را به فجیع‌ترین طرزی 
می‌کشد و زوجه امیری دیگر به طمع ازدواج با برادر شوهر، او 
را به دفع زوج خویش برمی‌‌انگیزد و پادشاهی به دست خود، 
پدر را کور و با مادر زنا می‌کند و پادشاه دیگری علناً امرای خود را 
به طلاق گفتن زنان خویش وا می‌دارد و در عشق‌ورزی نسبت 
در  گرچه  وزیری،  هیچ  و  می‌پردازد  غزل‌سرایی  به  آنان  به 
لدین فضل‌الله و پسرش خواجه  کفایت و فضل به پایه رشید‌ا
لدین محمد باشد، سر سلامت به گور نمی‌برد و دسیسه  غیاث‌ا
و توطئه و برادرکشی و دزدی به اعلی درجه می‌رسد و اکثر شعرا 
و قضات و علماء نیز برای خوشامد طبقه فاسقان و فاجران که 
بر  و  تقوی  و  فضیلت  عین  را  ایشان  ل  اعما یافته‌اند،  قدرتی 
منهج حق و صواب جلوه می‌‌دهند؛ حال طایفه قلیلی که به 
این رذایل و فجایع آلوده نشده و عفت ذاتی و مناعت طبع و 
پاکی فطرت، آنان را ]از این ورطه[ برکنار نگاه داشته، معلوم 
لم عجیب،  است که به چه منوال می‌گذشته و مشاهده آن عا

چگونه ایشان را افسرده و آشفته می‌داشته است.
عموماً حال افسردگی بر آشفتگی چنین مردمی در چنان اوضاع 
و احوال به یکی از دو صورت، ظاهر و علنی می‌شود: یا این که 
به  تبدل آن  بر  و  می‌خورند  تأسف  گذشته  پسندیده  دفع  بر 
وضع ناگوار زمان خود گریه و ندبه سر می‌دهند و یا این که بر 
بی‌خبری و حماقت و کوتاه‌بینی معاصرین خود می‌خندند و 
و همه حرکات و سکنات و باد و بروت و تفرعنات ایشان به چشم 

سخریه و استهزا می‌نگرند...«
)مقدمه کلیات عبید زاکانی(

از شواهد و قراین موجود چنین بر می‌آید که عبید زاکانی به 
احتمال زیاد، به گروه دوم تعلق داشته است.

 شیوه طنزپردازی عبید 
گرچه بسیاری از طنزهای عبید با محتوا و ادبیاتی مستهجن 
و  ا که  می‌رسد  نظر  به  چنین  لی  و  ، ست ا ه  شد شته  نگا
بدین‌وسیله می‌خواسته است با استفاده از چاشنی مطایبه و 
مزاح، از یک سو بر تأثیر و مقبولیت گفته‌های خود بیفزاید و 
از دیگر سو، با مستترکردن انتقادات سیاسی و اجتماعی‌اش 
له هزل و شوخی،خود را از بازخواست و تعقیب ارباب زر  در لفا

و زور و تزویر مصون نگهدارد.
بنابر آنچه گفته شد، طنزهای عبید اکثراً جنبه تعلیمی دارد 
و از قضا این خصیصه‌ای است که در مورد طنزها و هزل‌های 
لدین محمد مولوی نیز مصداق دارد؛ کما این که  مولانا جلال‌ا
خود مولانا در چندین مورد با صراحت بدین موضوع اذعان 

کرده است: 
هزل من هزل نیست تعلیم است 

بیت من بیت نیست اقلیم است1
و نیز:

هزل تعلیم است، آن را جد شنو 
تو مشو بر ظاهر هزلش گرو2 

هر جدی هزل است پیش هازلان3 
هزل‌ها جد است پیش عاقلان 
و در جایی دیگر، پایین‌بودن سطح فکر و درک مخاطبانش را 
از دلایل توجیه‌کننده توسل بدین‌گونه سخنان دانسته است: 

پست می‌گویم به اندازه عقول4
عیب نبود، این بوَُد کار رسول 
ضمن   ، عبید ی  طنزها ه  عمد بخش  که  ست  ا توجه  ن  یا شا
سخنان منثور او آمده است. در ادامه سخن، نخست به ارائه 
توضیحاتی درباره مفهوم اصطلاح طنز و وجوه تشابه و افتراق 
آن از اصطلاحات مرتبط با آن می‌پردازیم و سپس ذیل عناوینی، 
گزیده‌هایی از طنزهای سیاسی و اقتصادی عبید را که قابل 

نقل باشد، ذکر می‌کنیم.
تعریف طنز و مفاهیم مرتبط با آن 

طنز ، واژه‌ای است عربی که برای آن تعریف‌های زیادی ارائه 
شده است که از آن میان، به ذکر و مورد اکتفا می‌شود: 

ـ کلمه‌ای است به معنای »استهزا، از کسی سخن گفتن و در 
اصطلاح علم بدیع به نوشته‌ها و سخن‌هایی اطلاق می‌شود 
که در بر شمردن زشتی‌های کسی یا جامعه‌ای صراحت هجو 
را ندارد. و اغلب غیرمستقیم و به تعریض5 عیوب کسی را بازگو 

می‌کند.« )مصاحب، ذیل طنز(
عیب‌های  در آن  که  نثر،  و  شعر  از  اعم  ادبی،  بیان  »شیوه  ـ 
فردی و اجتماعی مورد تمسخر قرار می‌گیرد و هدف آن اصلاح 

رفتارهای بشری است. )انوری، ذیل طنز( 
چنان که ملاحظه می‌شود، تعاریف یاد شده، کم و بیش، شبیه 
به هم و از جهتی مکمل یکدیگرند و هر دو بر ضرورت متضمن 

بودن طنز بر انتقاد تاکید دارند.
لطیفه  واژه‌ای است عربی )مؤنث لطیف( به معنای: 

لبی باریک و نیکو،... بذله و شوخی، نکته  ـ گفتاری نغز، مطا
باریک و دقیق )معین، ذیل لطیفه( 

مشکل  فهم آن  آنکه  با  و  بیاید  ذهن  در  که  دقیق  نکته‌ای  ـ 
لباً تعبیر آن دشوار باشد. )مصاحب، ذیل لطیفه(  نیست، غا

لطیفه‌ای است در آن لب که هیچ نتوان گفت 
اگر دلم دهدی6 ،خلق را نمایم آن
 »فرخی« 

از آن  مراد  و  شوخی،  معنای  به  عربی  است  کلمه‌ای  مطایبه، 
سخنی از نظم یا نثر است که به مزاح و خوش طبعی و به منظور 

انبساط خاطر گفته شود. مطایبه را طیبت )tibat( نیز گویند. 
)همان، ذیل مطایبه( 

هجو )رهجا(، واژه‌ای است عربی به معنای نکوهیدن، شمردن 
معایب کسی، و دشنام‌دادن کسی را )لغت‌نامه دهخدا، ذیل 

هجو( 
از جمله تعاریفی که برای »هجو« ذکر شده است، به نقل دو 

مورد اکتفا می‌شود: 
ـ نکوهش و برشمردن زشتی‌های چیزی یا کسی، اغلب به زبان 
ادب و شعر ... خواه این زشتی در آنها باشد یا ادعای گوینده این 

خصوصیت را درباره آنها تصویر کرده باشد. 
)مصاحب، ذیل هجو و هجا( 

ـ نکوهش کردن کسی و برشمردن عیب‌ها و بدی‌های او، خواه 
به حقیقت و خواه به ادعا در شعر یا نثر)انوری، ذیل هجو(. از 

ویژگی‌های هجو، تصریج نام مخاطب یا آماج آن است.
هزل نیز کلمه‌ای عربی است به معنای شوخی کردن و پریشان 
گفتن و مراد از آن »سخنانی است )از نظم و نثر( طیبت‌آمیز 
و خنده‌آور و رکیک یا غیر رکیک که به قصد شوخی و انبساط 
خاطر یا انتقاد از موضوعات اخلاقی و اجتماعی و جز اینها گویند 

و نویسند...« )مصاحب، ذیل هزل(
لجد« است که منظور از آن  لمراد با یکی از انواع هذل، »هذل ا
سخنی است با ظاهر هزل و شوخی، ولی با محتوای جدی )در 

مدح یا ذم کسی یا چیزی(.  
لجد« از جهتی به »ذم در  لمراد با بنابر آنچه گفته شد، »هزل ا
لدین اسماعیل  مقام مدح« شباهت دارد. ابیات زیر از کمال‌ا

اصفهانی، نمونه بارزی از این گونه هذل است: 
گر خواجه ز بهر ما بدی گفت 

ما چهره به غم نمی‌خراشیم 
جز وصف نکویی‌اش نگوییم 

تا هر دو دروغ گفته باشیم 
)نقل از مصاحب، ذیل هذل(

از بررسی کلیات عبید، چه چنین بر می‌آید که وی در آثار خود، 
اعم از منظوم و منثور، کم و بیش، از همه انواع پنج‌گانه یاد 
له حاضر، با توجه به موضوع  شده استفاده کرده است. در مقا
ویژه  به  ـ  عبید  اجتماعی  طنزهای  بر  صرفاً  ما  توجه  سخن، 
در حوزه‌های سیاست و اقتصاد ـ متمرکز خواهد بود که وجه 
صورت  به  اصلاحی  و  انتقادی  جنبه‌های  بر  تاکید  آنها  امتیاز 

غیرمستقیم و تعریض است.

گزیده‌ای از طنزهای سیاسی و اقتصادی عبید
 1ـ طنزهای مرتبط با سیاست و حکمرانی 

الف( برگرفته از رساله اخلاق الاشراف 

له که بهترین اثر انتقادی عبید محسوب می‌شود،  در این رسا
وی به شدت به نقد و نفی احوال و اخلاق بزرگان و اشراف عهد 
خود پرداخته است. به این ترتیب که ابتدا صفات و خصایص 
 ، » عفت «  ، » عت شجا «  ، » حکمت «  : قبیل ز  ا ی  ه‌ا ید پسند
لت«، »سخاوت«، »حیا«، »وفا«، »صدق« و »رحمت و  »عدا
شفقت« را به شیوه معمول قدما تعریف کرده و آنها را »مذهب 
منسوخ« نامیده است. سپس متضاد هر یک از صفات مزبور را 
تعریف کرده و آنها را راه و رسم اکابر و اشراف عصر خود دانسته 

و بدان ها عنوان »مذهب مختار«8 داده است.
7 باب  له که از شاهکارهای نثر فارسی است، شامل   این رسا
است که در اینجا از باب رعایت اختصار، فقط از باب چهارم آن 

که مربوط به سیاست حکومت است، با تلخیص یاد می‌شود. 
باب چهارم ـ عدالت 

لت را یکی از فضائل اربعه  »مذهب منسوخ: اکابر سلف9 عدا
شمرده و بنای امور معاش و معاد بر آن نهاده، معتقد10 ایشان 
لسماواه و الارض«11 ]و[ خود را مامور12: ان  لعدل ا آن بود که با

لعدل و الاحسان بداشتندی؛13 بنابراین، سلاطین  الله یامر با
و امرا و اکابر و وزراء دائم همت بر اشاعت معذلت و رعایت امور 
14 و نیکنامی  رعیت و سپاهی گماشتندی و آن را سبب دولت
در  عوام  که  بوده‌اند  معتقد  چنان  را  قسم  این  و  شناختندی 

لت کار فرمودندی.... معاملات و مشارکت، طریق عدا
 16 اسَوَءِ سیرت،  این  آنکه   15 اصحابنا مذهب  اما  مختار:  مذهب 
لت مستلزم خلل بسیار، و آن را به دلایل واضح  سِیر17َ است و عدا
روشن گردانیده‌اند و می‌گویند بنای کار سلطنت و فرماندهی 
بر سیاست18 است ]و[ تا از کسی نترسند، فرمان آن کس نبرند 
لت[ یکسان باشند... بنای کارها  و ]اگر[ همه ]به مقتضای عدا

خلل پذیرد و نظام امور گسسته شود. 
آن کسی که حاشا19 عدل ورزد و کسی را نزند و نکشد و مصادره 
نکند و خود را مست نسازد و بر زیر دستان   اظهار عربده و غضب 
نکند، مردم از او نترسند و رعیّت فرمان ملوک نبرند]و[فرزندان 
لح  و غلامان سخن پدران و مخدومان نشنوند]و در نتیجه[مصا
گفته‌اند]که[ معنی  این  بهر  از  و  گردد  متلاشی   20 عباد و  بلاد 

پادشاهان از پی یک مصلحت صدخون کنند.
لفلاکه21. خود کدام دلیل واضح‌تر از  له تورثُ ا لعدا می‌فرمایند: ا
این که پادشاهان عجم چون ضحاک تازی و یزدجرد بزه‌کار... تا 
ظلم می‌کردند، دولت ایشان در ترقی بود و ملک معمور. چون 
به زمان کسری انوشیروان رسید و از رکاکت22رأی و تدبیر وزرای 
کنگره  زمانی  اندک  در  کرد،  اختیار  عدل  شیوه  عقل  ناقص 
ایوانش بیفتاد و آتشکده‌ها که معبد ایشان بود، به یکبار بمرد 

و اثرشان از روی زمین محو شد...
لمقدس، بی گناه  لنصّر23تا دوازده هزار پیغمبر را در بیت ا بخت ا
نکشت و چند هزار پیغمبر را اسیر نکرد... دولت او عروج24نکرد و 

در دو جهان سرافراز نشد...
لت در خاطر افتاد و  ... ابوسعید25بیچاره را چون دغدغه عدا
خود را به شمار عدل موسوم گردانید، در اندک مدتی دولتش 
سپری شد و خاندان هلاکوخان و مساعی او در سر نیت ابوسعید 
رفت...]مخلص کلام[رحمت بر این بزرگان صاحب توفیق باد 

لت عدل به نور هدایت ارشاد فرمودند! که خلق را از ظلم ضلا
)کلیات عبیدزاکانی، صص 21ـ 23( 

ب( برگرفته از رساله صد پند 
له، دو بیت زیر مشاهده می‌شود:  در دیباچه این رسا

اگر شربتی بایدت سودمند 
ز داعی شنو نوشداروی پند 

ز پر ویزن26محرفت بیخته 
به شهد ظرافت بر آمیخته 
لیم افلاطون  بنا به تصریح عبید، بخشی از این نصیحت‌ها از تعا
یونانی  از  طوسی  لدین  نصیرا خواجه  توسط  که  ارسطو  برای 
به فارسی برگردانده شده و بخشی هم از پندنامه انوشیروان 
یا  مستقیم  که  ی  رد موا آنها  ن  میا ز  ا که  ست  ا ه  شد س  قتبا ا
غیرمستقیم با سیاست و حکمرانی مرتبط است، نقل می‌شود: 
پند11ـ طمع از خیر کسان ببرید تا به ریش مردم توانید خندید.
لقای  به  ایشان  عطای  و  مگردید  پادشاهان  در  گرد  12ـ  پند 

دربانان ایشان بخشید.
پند 16ـ خواجگان و بزرگان بی مروت را به ریش تیزید.

پند 17ـ تا توانید سخن حق مگوئید تا بر دل‌ها گران مشوید و 
مردم بی‌سبب از شما نرنجند.

پند 27ـ خود را از بند نام و ننگ برهانید تا آزاد توانید زیست.
لغه نکنید تا به قولنج و دیگر  پند 89 ـ در راستی و وفاداری مبا

امراض مبتلا نشوید.
رت  حقا چشم  به  27را  هزالان و  رید  مدا ر  خوا هزل،  99ـ  پند 

منگرید. 
ادامه دارد

پی‌نوشت:

کلمه  ضمن،  در  است.  سنایی  حکیم  به  متعلق  اصل،  در  بیت،  این  1ـ 

»بیت« در ابتدای مصراع دوم به معنای مجموع دو مصراع و در کاربرد 

دوم به معنای خانه است.

2ـ فریفته، دلبسته                  3ـ جمع هازل )هزل‌گو(

4ـ مولانا را در جایی دیگر نیز، بدین معنی اشارتی است:

لی برد نازل کنند هر محدث را خسان باذل کنند                                                    حرفش ار عا

زانکه قدر مستمع آید نبا                                                                                           بر قد خواجه برد درزی قبا

چون که مجلس بی‌چنین پیغاره نیست       از حدیث پست نازل چاره نیست

)مثنوی، دفتر ششم، تصحیح استاد موحد(

باذل:‌ بذله‌گو                                                  بنا: خبر، سخن                                                     درزی: خیاط

پیغاره:‌ طعنه، سرزنش، ملامت )فرهنگ معین(

5ـ کنایه                           6ـ دل دادن: دلیر ساختن، جرأت دادن )فرهنگ معین(

7ـ راه و رسم متروک، از اعتبار افتاده

8ـ راه و رسم متداول، شیوه اختیار شده                                                   9ـ بزرگان گذشته

10ـ عقیده، اعتماد                             11ـ آسمان‌ها در زمین به عدل استوار شده است.

12ـ موظف به اجرا      13ـ خداوند به )رعایت( عدل و انصاف فرمان می‌دهد.

14ـ شوکت، عظمت، اعتبار    

15ـ یاران ما، کنایه از مردم و اولیای امور آن عصر

16ـ بدترین، ناشایست‌ترین                17ـ جمع سیرت:‌ راه و رسم و شیوه زندگی

18ـ تنبیه، اعمال خشونت  19ـ از ادات انکار، به کنایه: مبادا، خدای ناکرده

20ـ جمع عبد: بنده                                               21ـ دادگری پدیدآورنده بدبختی است!

لی 22ـ سستی، نادرستی                           23ـ پادشاه بزرگ بابل                 24ـ ترقی، تعا

لوئه                         27ـ هزل پردازان 25ـ آخرین پادشاه ایلخانیان          26ـ غربال، پا

عبید زاکانی و طنز‌های سیاسی و اجتماعی او 

عبید زاکانی  به زبان هزل و طنز، اوضاع نابسامان اخلاقی، اجتماعی و سیاسی عصر خود را به شدیدترین و صریح‌ترین وجه به نقد کشیده است. شایان توجه است که دوران زندگی عبید 
کنده از انواع مفاسد اخلاقی و  زاکانی، مقارن با دوران فترتی است که بین مرگ سلطان ابوسعید ـ آخرین پادشاه ایلخانیان ـ و استیلای امیر تیمور گورکانی حائل بوده است. این عصر آ

اجتماعی و نیز دستخوش هرج و مرج بی‌سابقه ناشی از کشمکش مدعیان عدیده سلطنت بوده است...

تأملی در  نگرش انتقادی و اصلاحی عبید زاکانی به مسائل عصر خود 

دکتراحمد کتابی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی 

 پاگرد اول :
برای یک نویسنده حرفه ای، هیچ نکته ای آزاردهنده تر از این قابل 
لقابی چون:  سفارشی نویس ، دولتی نویس و خاصه  تصور نیست که با ا
خور نواخته شده و به حاشیه انزوا رانده شود. کم نیستند چهره هایی که 
در هیمنه  این گرداب ِ مرگ آور اسیر شده و در تور و تنور ِ ترور شخصیت 

لت حرفه ای خود دور افتاده اند. گرفتار مانده و از اصل و اصا
پرُکن  دهان  و  رنگارنگ  لقاب   ا و  پیرایه  بی  واقعیت   بین  که  لبته  ا  
فاصله  هاست. با این حال شواهد نشان می دهد که سویه های ویرانگر  
لقاب،بیش از هر چیز، در حقیقت ِ متن زندگی ما جاری و کارگر مانده  ا
و بیش از واقعیت های زندگی معمول مان، بر زندگی  عمومی ما سایه 

افکن مانده است. 
ـ آیا ایراد از ما آدم های ایرانی است؟

ـ آیا مشکل از ذهن ما ایرانیان است؟
ـ آیا در زندگی ما ایرانیان، میان حقیقت و واقعیت ها ،دوزخی هولناک 
وجود دارد که شناختن آن بر همه آدم های ایرانی ، از نوزاد گهواره ای تا 

پیر گوشه گیر ، واجب می نماید؟
اصلی ترین و ماناترین هنر ادبیات، یک نکته بیشتر نیست و آن همانا 
افشاندن نور تاریکی شکن برزوایا ،نشانه ها، فواصل و نمادهای ادراکی  
زندگی است. به عبارتی، هنر ادبیات، هنر ناب کیمیاگری ِ تبدیل  جوهره 

مفاهیم و مضامین  انسانی به مصادیق روشن و همه فهم انسانی است.
با این تعریف، چگونه می توان  شعر و داستان را  از منظری روشنگرانه، 
وسیله ای برای پیمودن بیابانِ وهم آلود و هولناک میان  واقعیت و 

حقیقت بر شمرد؟

روی پشت ِ بام ِ خاموشی 
مه  حت‌نا سیا ، ه د زا ند خو آ فتحعلی  همیرزا یب‌خورد فر ن  گا ر ستا
لعابدین مراغه‌ای،تهران مخوفمشفق کاظمی،بوف  ابراهیم‌بیگزین‌ا
کور صادق هدایت ، چشمهایش بزرگ علوی ، تنگسیر صادق چوبک  ، 
مدیر مدرسه  جلال آل احمد ، سووشون و جزیره سرگردانی سیمین 
نادر  عاشقانه آرام  یک   ، پزشکزاد  ایرج  ناپلیون  جان  دایی   ، دانشور 
پرُ  دهکده  رقصندگان ِ   ، جوادی  سید  حاج  خمار  بامداد   ، ابراهیمی 
ابراهیم  گار  روز در  مختار  و  جنی  دره  گنج  اسرار   ، فقیری  امین  ل  ملا
لی سلوچ و کلیدر دولت آبادی ،درخت انجیر معابد  گلستان ، جای خا
احمد محمود ، شلوارهای وصله دار رسول پرویزی ، خانه ادریسی  های 
چوب   ،  پیرزاد  زویا  کنم  می  خاموش  من  را  ها  چراغ   ، علیزاده  له  غزا
 : ترقی گلی  ی  نیا د و د ، ی عد سا محسین  غلا ورزیل  ی  ها ست  بد
پور،  ی،روانی  براهنی،سناپور،خسرو تی،  فصیح،درویشیان،یاقو
محسن شریف، منظرحسینی،معروفی،زراعتی و ... دهها نام بلند آوازه 
دیگر، ما ایرانیان را از آستانه ادبیات زندگی تا طعم شورابه زندگی در 

جغرافیای رنج همراهی می کند.
 این همان رازی است که می توان فراتر از تقویم ها، روایتگری چیستی 
و فواصلش را در آثار ادبی ایران معاصر مرور کرد . شعرها و داستان هایی 
که از کاریز کلمات بر اریکه سکوت شکنی راویان و فراز و فرودهای هر 
فصل از تاریخ ، به ما یاد آور می شود که : ما یک سر وُ گردن از تفنگ  ها 

بلندتریم .
آیا تا به حال شعری از نادر نادرپور زمزمه کرده اید ؟ دعوتید به مروری 
گذرا بر مفاهیم شعری او . مفاهیمی که امروزه روز ، بخشی از جانمایه 

رنج های همه ما هستند :
این ترک نیست به رخساره ما

آینه گفت
چین پیری ست

تو گفتی
که به سیمای شماست

بغض او پر شد وُ در چشم زلالش ترکید
از غم توست شیاری که به پیشانی ماست!

این ترک نیست به رخساره ی ما
روز گرداندی و  اندوه تو بر گونه چکید

چشم گریان تو بر چهره دیوار افتاد
پاره سنگی چو دل از سینه او بیرون جست

پیش پای تو فرود آمد و از کار افتاد
آه دیوار!
تو گفتی

چه شد آن سایه من
که شبی ماه به رُخسار تو رقصانیدش ؟

نیست افسوس
سر از شرم به پایین انداخت

خنده بی سبب ماه نخندانیدش !
روی گرداندی و تصویر تو در آب نشست

برکه جان! کیست؟
تو پرسیدی و او هیچ نگفت

می شناسی تو مرا ؟
باز تو پرسیدی و ماه

رفت و ابر آمد و تصویر تو را پاک نهفت
اشک گرم تو فرود آمد و بر گونه چکید

اشک گرمی که درو شادی و غم پنهان بود
آب و آینه و دیوار تو را می جُستند

دل من نیز به سودای تو سرگردان بود
همه را دیدی و نام مَنتَ از خاطر رفت

همه را خواندی و تصویر من از دل راندی
پاریا بودم و چون سوختم از آتش قهر

مشت خاکسترم از خشم بر آب افشاندی ‍!
چون گل ماه که پرپر کنُدش پنجه  موج

غنچه  یاد تو پرپر شد و بر خاک نشست
دل من ، آینه ای بود و پرُ از نقش تو بود

دیگر آن آینه کز نقش تو پر بود ، شکست!
از دوران شاعر ِ این شعر چه می دانیم؟ او که بود؟ چرا شاعری را بر 
حرفه  های نان و نام آور برگزید؟ اکنون کجاست؟ او را در صحیفه شعرِ 

پویای ایران مدرن و شعری که زندگی است، جستجو کنیم. 

بخش اول

 تاریخ نگاری ادبیات معاصر ایران ـ 2

 در فاصله دوزخی  حقیقت و واقعیت 
در متن ادبی 

شاهرخ تندروصالح

نویسنده و پژوهشگر ادبی

»علی فِعله گری«، متولد ۱۳۴۰ در شهرستان سنقر 
از توابع کرمانشاه است. مدرک فوق لیسانس حقوق 
ه  نشگا ا د و  بهشتی  شهید  ه  نشگا ا د ز  ا صی  خصو
حاضر،  ل  حا در  و  دارد  را  همدان  بوعلی ‌سینای 
وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای شهر 

همدان است. 
یت  یر مد  : نند ما یریتی  مد بق  ا سو همچنین  و  ا
ستاد آزادگان شهرستان قروه، معاونت دفتر اتباع 
استانداری کردستان و فرمانداری شهرستان های 
قروه، بانه و مریوان را در شناسنامه کاری خود دارد 
لت در شهر تاریخ و تمدن  و هم اکنون نیز به کار وکا

ایران، همدان مشغول است.
در  نیز  تحمیلی  جنگ  ی  ها ل  سا در  گری  فعله 
تا   ۱۳۵۹ خرداد  از  و  یافت  حضور  نبرد   های  جبهه 
همسرش   . د بو شمن  د رت  سا ا در   ۱۳۶۹    شهریور 
بازنشسته آموزش و پرورش است و یک فرزند پسر 
و دو دختر دارد. او در کنار زندگی پرتلاش خویش و 
لیت در عرصه های اجتماعی و خدمت رسانی،  فعا
و  شعر  و  بوده  برخوردار  نیز  ادبی  شوق  و  ذوق  از 

شاعری را هم دنبال کرده است. 
وی افزون بر ۲۰۰۰ غزل دارد و تا کنون چندین جلد 
است.  کرده  چاپ  دیگر  شاعران  با  مشترک  کتاب 
ضمن آرزوی سلامت و سعادت و موفقیت روزافزون 
برای ایشان، دراین مجال اندک، شما را مهمان چند 

غزل عاشقانه از این وکیل شاعر می کنیم:

گوهر ناب
در شب تنهایی ات در فکر مهـتابی هنــوز 

در دل امـواج غـم،  درگیر گـردابی هـنـوز
راه و رسـم عـاشـقی از یاد بردی عـاقـبت

یـا میـان عـقـل و دل در فـکر آدابی هنـوز
دل گرفتی از من و بی تو هـوایی شد دلم 

دادم از کف هستی ام را، بی تب وتابی هنوز
نـام زیـبای تـو را با عشـق نجـوا کـرده ام 

در دل ویـرانـه ام تـو گنـج نــایابی هنـوز 
عشـق پنهان منی در پرده احسـاس دل

در میـان دلــربـایـان، گـوهـر نــابی هـنـوز 
بــا نـگاهی دلبـرانـه  بـر تن و جـانم بتاب

برکه متروک دل را هم تو مهـتابی هنوز
عمر همچون باد رفت و در بهاری پر خزان

نـوگل نیلـوفـرم، در فــکر مـردابی هـــنوز 
می رسـد بـوی جـفـا از کـوی دلـبر ناصـحا! 

کی شوی بیدار جانا، ازچه رو خوابی هنوز؟

کوره راه 
پنـهـان تر از پنـهـان منـم ،گـرچه پدیدار آمدم

بیـعـانـه جانم بگیـر، از ســـوی بـازار  آمــدم
یک دم بـیا جـانـان من، روحم فـراری شـد زتن

مستـم کـن از لعـل لبت، با قـلب بیـمـار آمـدم 
از غم رهیده جان من ،چون غنچه های نسترن

دلگــرم اغـیارم  مکن، چـــون از سـر دار آمـدم 
آلالـه زیـبای مـن، در گلشـن و دشـت و دمـن 

لت جان مـن ، با حس سـرشـار آمدم بهـر وصـا
دلـداده کـوی تـوأم ، مفـتون گیســوی تــوام 

رخ در نقـاب از من چـرا، مـن بهـر دیدار آمـدم
نگذار و نگذر جان من ، زین عاشق شیوا سخن

مجنون تر از مجنون منم، مستم که هشیارآمدم
دل بـرده ای ای مـه لـقـا، زین شـاعـر یک لاقبا

زآن عشـوه هـای دلکشت،عـمـری گرفتار آمدم
بـردی مـرا تـا لا مکان ، از مـاورا تا کـهـکشـان

گم گشـته در سـودای تو، از نـو پدیدار آمـدم 
من ناصحی فـرزانه ام، بی بـاده و پیمـانه ام 

از کـوره راه عـاشفی ، با شــوق بسیار آمـدم 

آشفته حالی
لی را بیا بـنگر توحال من ، چنین آشفته حا

لی را  کمی باعشوه پنهان کن ، توابروی هلا
تمام تاروپود من ، تو را مستانه می خواهد 

لی را به چشم دل قدم بگذار، طی کن بی خیا
چه غوغایی به پاکردی،تووآن رقص موهایت 

لی را برایم لحـظه ای بـنواز  آهنـگ شما
مرا دیوانه می سـازد، شـراب ناز چشـمانت 

لی را ز لعل نازخود پر کن تو این ظرف سفا
مرا با رنج بی مهری به دست غم سپردی تو 

لی را کجـا بـایـد رهـا سازم ، مـلال این حوا
هوای بی قراری ها، قرار از جان و دل برده

لی را به دست بـاد غـم دادی، چنـین نـازک نها
به سودای تو بسپردم جنونم در دل صحرا

لی را؟ کجا باید بیابـم من، تو معـشوق خیـا

درد فراق
سـودازده عشق تو دیوانـه دنیاست

نـاز نـگهت باده و پـیـمـانه دنـیاست 
مستم هـمـه شب از خـم زلـفان پـریشت

خـال سیه ات دام ره و دانـه دنیاست
در سینه مـرا درد فـراقی است بـه تکرار

گـویا ز ازل غمـکده  ویـرانـه دنیـاست 
از هجر تو ای دوست، چنـان رفته قرارم

هرشب به  نظر شـام غریبانه دنیاست
این شاعرافسرده که باحزن عجین است

سرگشته ترین  عاشق فرزانه دنیاست
آن سـجـده به روی رخ زیبـای تـو ای یـار

پر بارترین سجـده جانـانه دنیاست
آغـوش تـو گـر بر مـن دیـوانـه شــود باز 

آرام تر از هـرچـه شـفـاخانه دنیاست 
در هـر دو جهـانم نـظری غیر تـو هیهـات 

زآن رو که لب لعـل تو دردانه دنیاست 
»ناصـح«،به من سـوخته دل گوش فرا ده 

آهـم ز دل و سینه مـردانه دنیاست
گـر یار بـراین خـانـه قـدم رنـجـه نـمایـد 

این خانه دگر ناب ترین خانه دنیاست

علی فعِله گری

وکیل دادگستری

آشنایی با شاعر


